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روایت داغ

شــهروند| شــاید در ظاهر بگوییم صعود به المپیک 
برای والیبال ایران که در میــان تیم های برتر جهان حضور 
دارد، ســخت نیست. درست اســت که 12 تیم در المپیک 
حاضر می شــوند، اما صرفا 12 تیم برتر دنیا نیستند، چون 
ســهمیه های قاره ای کار را برای تیم های بزرگ دنیا به ویژه 
در اروپا سخت می کند. ایران نخستین بار 4 سال قبل توانست 
رویای رسیدن به المپیک را به واقعیت تبدیل کند؛ اتفاقی که 
حتی خولیو ولاسکو هم در ایران موفق نشد آن را عملی کند. 
حالا در شرایطی که به نظر می رسد تیم ملی والیبال ایران از 
یکی، 2 سال قبل وضع بهتری دارد، در آستانه اعزام شاگردان 
کولاکوویچ به روسیه برای کسب سهمیه المپیک، شایعات 
عجیبی اطراف تیم ملی شنیده می شود که بیش از همه به 
مســائل مالی مرتبط است؛ شــایعاتی که حتی رسانه های 

خارجی هم آنها را منتشر کردند.
پای پول درمیان است؟!

وقتی قبل از لیگ ملت ها بازیکنان، مربیان و کارشناسان 
به نداشــتن حتی یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی اعتراض 
می کردند، مسئولان فدراســیون و سرپرست تیم ملی وعده 
دادند که برای مسابقات بعدی این اتفاق تکرار نمی شود. همان 
مقطع فدراسیون از 2 بازی تدارکاتی با بلغارستان قبل از اعزام 
تیم ملی به مرحله اول انتخابی المپیک خبر داد. درحالی  که 
حتی برنامه سفر هم مشخص شده بود و بلغارها منتظر پذیرایی 
از ستاره های والیبال ایران بودند،  به یک باره اعلام شد اردوی 
بلغارستان با تصمیم کولاکوویچ لغو شده و تیم ملی باز هم بدون 
بازی تدارکاتی به استقبال حریفان می رود. خیلی سریع شایعه 
تحریم این اردو از سوی بازیکنان تیم ملی مطرح شد و سکوت 
فدراسیون در قبال این مسأله هم به شایعات دامن زد. کار به 
جایی رسید که ســایت معتبر worldofvolley با انتشار 
خبری به لغو اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران اشاره کرد 
و نوشت: »ایران به دلیل مشکلات حل نشده بین فدراسیون و 
بازیکنانش، اردوی تدارکاتی و برگزاری بازی دوستانه مقابل 

بلغارستان را لغو کرد.«
خشم بازیکنان؛ فدراسیون نداریم!

با این که بازیکنان و سرمربی تیم ملی موضوع تحریم اردوی 
بلغارستان و ناراحتی از مســائل مالی را رد کردند، اما میلاد 

عبادی پور، یکی از مهره های کلیدی تیم ملی والیبال ایران به 
انتقاد از فدراسیون پرداخت: »متاسفانه شرایط ما الان خیلی 
بد است. نه رئیس فدراســیون داریم و نه فدراسیونی وجود 
دارد که پشــت بازیکن ها بایستد. ما انتظار داریم مسئولانی 
که این جا می آیند و حرف می زنند، به قولشــان عمل کنند؛ 
وگرنه خیلی ها می توانند بیایند حرف بزنند. ما نیازی به این 
حرف زدن ها نداریم. اگر کسی می خواهد حرف بزند، باید مرد 

عمل هم باشد.«
سکوت فدراسیون، واکنش خوش خبر

مسئولان فدراســیون و به ویژه افشین داوری که نوک تیز 
انتقادات به سمت اوست، در روزهای اخیر سکوت کردند و تنها 
فرد پاسخگو امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی به حساب 
می آید. او در واکنش به شایعات اخیر به »شهروند« می گوید: 
»بازیکنان خواســته های بحقی دارند، اما این که مسابقات 
مهمی مثل المپیک را به خاطر چنین مسائلی تحت تأثیر قرار 
دهند، اصلا درست نیست. لغو اردوی بلغارستان با تصمیم 
کولاکوویچ و برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان بود و هیچ 
ربطی به اعتراض بازیکنان نداشت. آنها اگر بخواهند اعتراض 
کنند، می گویند به مسابقات اصلی نمی رویم، چون نرفتن به 

اردوی تدارکاتی که دردی از آنها دوا نمی کند.«
والیبالیست ها چه می خواهند؟

شاید برای خیلی ها این ســوال پیش بیاید که بازیکنان 
تیم ملی دقیقا خواسته شان چیست. آنها نه تنها امسال بلکه در 
سال های گذشته نیز با حضور در لیگ ملت ها برای فدراسیون 
درآمدزایی داشتند. همین امسال تیم ملی والیبال ایران با 12 
برد در دور مقدماتی 120 هزار دلار درآمد داشــت و در دور 
نهایی هم با قرارگرفتن در رتبه پنجم 75 هزار دلار پاداش از 
سوی فدراسیون جهانی در انتظارش است. ملی پوشان قطعا 
توقع دارند از این 200 هزار دلاری که گیر فدراسیون می آید، 
سهمی هم برای آنها درنظر گرفته شود. البته مشکل اصلی 
 FIVB اینجاست که به خاطر تحریم های بانکی پاداش های
به دست فدراسیون ایران نمی رسد، اما بازیکنان که خودشان 
را در این مسائل دخیل نمی دانند، اعتقاد دارند فدراسیون یا 
وزارت ورزش بایــد پاداش هایی را برایشــان درنظر بگیرند. 
به  هرحال والیبال ایران 8ماهی اســت که با سرپرستی اداره 
می شود و شــاید یکی از دلایل اصلی نارضایتی بازیکنان نیز 
همین مسأله باشد، چون سرپرست فدراسیون به اندازه کافی 

اختیار ندارد و نمی تواند تصمیمات جدی و کلیدی بگیرد.

سهم خواهی ستاره های والیبال جهانی شد
   شایعه تحریم اردوی بلغارستان به خاطر پرداخت نشدن پول؛ آن هم درحالی  که فدراسیون هنوز 200 هزار دلار پاداش FIVB را دریافت نکرده!

نگاهی به سریال 75 قسمتی سیما که ضعف های فاحش اش صدای خیلی ها را درآورد 

بوی آزارنده باران
موسسه »شیراز فیلم« یک فیلمنامه را برای صدور مجوز 

ساخت ارایه کرده است

سوال فرزان دلجو منتظر پاسخ ارشاد

نورا بیگ| فرزان دلجو، کارگردان و بازیگر سینمای 
پیش از انقلاب همچنان هم تمایل دارد به سینمای 
ایران بازگردد و برای آن تلاش هایی هم کرده است. او 
در سال های قبل به عنوان بازیگر فیلم های سینمایی 
به وزارت ارشاد پیشــنهاد می شد و اهالی ارشاد هم با 
آن مخالفت  می کردند. حالا اما خود آســتین ها را بالا 
زده و فیلمنامه ای به نام سوال نوشته است. در صورتی 
که همه چیز درســت پیش برود، فرزان دلجو هم در 
آن بازی و هم آن را کارگردانــی خواهد کرد، اگرچه 
شنیده های »شــهروند« از ســازمان امور سینمایی 
نشــان می دهد که هنوز چنین فیلمنامــه ای برای 
بررسی در این سازمان ثبت نشده است. همچنان هم 
از چند و چون ماجرا خبر زیادی در دست نیست، اما 
محمدهاشم ســبوکی، تهیه کننده قدیمی سینما و 
مدیر »شیرازفیلم« که قصد دارد فیلم دلجو را تولید 
کند، به »شــهروند« می گوید چند روزی اســت که 
درخواســت این فیلم را به وزارت ارشاد ارایه کرده اند 
و حتی دیروز صبح هم درباره آن از ارشــاد با او تماس 
گرفته اند، بنابراین احتمالا تا پایان هفته پاسخ آن داده 
خواهد شد: »هیچ دلیلی ندارد که به این فیلم مجوز 
ندهند. بارها اعلام کرده اند که هیچ ممنوع التصویری 
از ســینمای قبل از انقلاب ندارند، اما شــخصا برای 
بابای ایرانی من سه بار درخواســت کردم، هر سه بار 
هم به دلیل حضور فرزان دلجو به عنوان بازیگر با آن 
مخالفت شد.« او پیش از این گفته بود: »وزارت ارشاد 
با احیای موسسه »شیرازفیلم« موافقت ضمنی کرد و 
از ما خواست یک فیلمنامه هم برای تولید ارایه دهیم و 
ما هم »سوال« را ارایه دادیم.« فیلمنامه سوال تنها یک 
بازیگر ایرانی خواهد داشت که احتمالا فرزان دلجو آن 
را بازی خواهد کرد، البته اگر مجوزهای آن داده شود. با 
وجود این شنیده های »شهروند« از سازمان سینمایی 
حاکی از این اســت که هنوز فیلمنامه ای با این نام و 
مشخصات به آنها ارایه نشــده است.  هاشم سبوکی 
درباره جزییات این فیلم می گوید که جز فرزان دلجو 
که تنها بازیگر ایرانی فیلم سوال است، مابقی بازیگران 
مقابل دلجو از  هالیوود می آیند: »داستان »سوال« هم 
مانند تیم بازیگرانش دوملیتی است و بخشی از آن در 
ایران و بخشی در آمریکا فیلمبرداری خواهد شد.« او 
معتقد است که فرزان دلجو مانند بهروز وثوقی نیست 
که بگویند پرونده سیاسی دارد و به همین دلیل مانع 
بازگشتش شوند: »فرزان دلجو نه مشکل سیاسی دارد 
و نه امنیتی، حتی پاسپورت ایرانی اش هم صادر شده 
است و اگر پروانه ساخت »سوال« صادر شود، به ایران 
می آید و بلافاصله پروژه وارد پیش تولید خواهد شد.« 

هیجان انگیز

 »بهبود« سریال پایتخت چند ســری بعد از مرگش در این سریال پر مخاطب قرار است دوباره در این سریال 
 ایفای نقش کند. پیشتر شنیده شده بود که مهران احمدی قرار است روح بهبود را بازی کند، اما حالا خودش  گفته 
قرار نیست در نقش روح ظاهر شود.  مهران احمدی بعد از سری سوم این سریال اعلام کرد که علاقه ای به تکرار 
نقشی که بازی کرده ندارد و به  این ترتیب در فصل چهارم مجموعه »پایتخت« حضور پیدا نمی کند. اما اکنون 
خبرها حاکی از آن بوده که قرار  است در فصل ششم این سریال حضور پیدا کند . احمدی به ایلنا گفت: »خودم 
گفته بودم که نمی خواهم یک کاراکتر را مجدد تکرار کنم، ولی مردم جایگاهی  دارند که به هر صورت برای من 

عزیز و محترم است. درواقع با قبول بازی در فصل ششم پایتخت، من در برابر  خواست مردم تسلیم شدم .«

روایت مهران 
احمدی از 
واکنش های مردم 
نسبت به عدم 
حضورش در پایتخت

اگر دروغ ترامپ راست بود...
ادامه از صفحــه اول| از این مثال هــا تا دلتان 
بخواهد، هست و همه آنها نشان می دهد در صداوسیما 
و درشــرایط عادی تقریبا همه چیــز همان طوری که 
مدیران می خواهند، سرجایش قرار دارد و همه کارشان 
را همان طور که باید، انجــام می دهند، اما یک پروتکل 
برای مواجهه با اتفاقات غیرعادی و مخصوصا بحران ها 
وجود ندارد.  همه اینها برای این بود که خواستم بگویم 
اوضاع در خلیج فارس  پرتنش است. هر تنش کوچک و 
منطقه ای در این شرایط،ممکن است تبدیل به مسأله ای 
بزرگ و بین المللی شود. درچنین شرایطی هرنوعی از 
مواجهه، مخاصمه، نبرد ما با طرف آمریکایی یا غربی، 
پیش و بیش از هر چیز جنبه رسانه ای خواهد داشت. به 
نظر می رسد ما هرچه از نظر استراتژی نظامی دستمان 
پر است و ســناریوهای مختلفی برای شرایط متفاوت 
داریم، درعرصه رسانه تقریبا سردرگم و گیج مانده ایم. 
بلا و جنگ بــه دور، اما بیایید دروغ ترامپ که گفته بود 
آن شب قصد داشــته دســتور حمله به ایران بدهد را 
راســت فرض کنیم. بعد هم فرض کنیم دستور حمله 
می داد. اگر چنین اتفاقی می افتاد، اگر چنین اتفاقی در 
آینده بیفتد، بخش های خبری ما چه واکنشــی نشان 
خواهند داد؟! اصلا می داننــد چه باید بکنند؟ بر طبل 
جنگ بکوبند؟ مردم را بــه آرامش دعوت کنند؟ مردم 
را برای ثبت نام و اعزام به جبهه در روزهای آتی تهییج 
کنند؟  این ســردرگمی اگرچه در صداوسیما بیشتر 
دیده می شود، اما در برخی موارد خاص و ملی، مشکل 
همه رسانه هاست. جلســات گاه و بیگاه شورای عالی 
امنیت ملی، وزارت اطلاعات، شــورای امنیت کشور و 
برخی نهادهای دیگر با افراد گزینش شده در رسانه های 
گزینش شده یا ارسال پراکنده ایمیل ها و پیامک دردی 
را دوا نمی کند، مخصوصا این که در بســیاری از موارد 
افرادی که باید اهالی رســانه را در زمینه های بحرانی 
توجهی کنند، خودشان شناخت رسانه ای کافی ندارند.  
کاش یکی پیدا شود و بگوید: خبر نداری، جلسات منظم 
و کاربردی با سردبیران رسانه ها گذاشته اند و سناریوهای 
مختلفی از جنگ در سطوح مختلف تا مذاکره را بررسی 
کرده اند، بسیاری از واقعیت ها را با اهالی رسانه درمیان 
گذاشته اند و حالا همه می دانند در چه موقعیتی چه باید 
بکنند. تلویزیون هم تکلیفش با خودش مشخص شده 
و با واکنش رسانه ای ســریع، اجازه جریان خبری را به 

غریبه ها واگذار نخواهد کرد.  

ره
چه

پولاد امین| بیراه نیســت اگر ســریال بوی باران را یکی از پرانتقادترین 
ســریال های تلویزیون ایران در چند سال اخیر بنامیم. ســریالی که از همان 
نخســتین روزی که روی آنتن رفت، بــه نحو طعنه آمیزی با انواع و اقســام 
انتقادات مواجه شــد. انتقاداتی که البته در روزهای اول موضوعی بی ســابقه 
چون تغییر نام یک سریال درحال پخش را نشانه رفته بود و بعد هم تقریبا در 

هر دو سه قسمت به بهانه ای نام این سریال را بر سر زبان انداخت. 
در روزهای اخیر، البته روند انتقادات از ســریال بوی باران حتی در قیاس 
با هفته های قبل هم شــدت بیشتری گرفته اســت. انتقاداتی که به خصوص 
در فضای مجازی جو ســنگینی برای عوامل اصلی ســریال به وجود آورده، تا 
حدی که برخی از عوامل سریال را هم همگام با منتقدان به انتقاد و اعتراض از 
»بوی باران« واداشته است؛ ازجمله شهاب شادابی، بازیگری که با این سریال 
معرفی شــده، ولی حالا آن را مبتلا به »خلأ فیلمنامه ای« خوانده و می پرسد: 
»پرسشی که درباره فیلمنامه بوی باران مطرح است، این نکته منطقی است 
که چرا شخصیت ها و رفتارهاشــان منطق روایی ندارد؟ مثلا کاراکتری مثل 
سهیل با توجه به طبقه  و خانواده اش چرا باید سراغ دختری چون ترانه برود؟ 
چه شده که عاشق او شــده؟ چرا سراغ فردی همســطح خودش نرفته؟ من 
به عنوان بازیگر نقش سهیل خیلی دوست داشتم که دلیل دوستی و آشنایی 
این دو، نمایش داده می شد، چرا که این دو، حتی هم صنف یا هم دانشکده ای 
هم نیســتند و بنابراین باید این رابطه برای مخاطبان توجیه می شد!« شهاب 
شــادابی البته توجیهی برای این کمبودها دارد و می گوید که »بخش هایی از 
این سریال حذف شده اســت، چون سکانسی نوشته شده بود که توجیه پذیر 
نبود«، اما تماشــاگری که مثل او دسترسی به ســناریو نداشته که بداند چه 
بخش هایی حذف شــده و این حذف توجیه پذیر بوده یا نــه، این بهانه ها را از 
عوامل ســریال قبول نمی کند، حتی اگر بازیگر منتقد قبلا با انتقاد از سریال 

خودش را هم سنگر مخاطبان نمایانده باشد. 
عروس تاریکی

نخســتین قســمت های بوی باران کــه با نــام »عروس تاریکــی« روی 
آنتن رفــت و   در اتفاقی بی ســابقه  که به  قول یکی از تماشــاگران »مرزهای 
سریال ســازی رو فرســنگ ها جابه جــا کرد« تغییــر نام داد کــه به  عقیده 
کارگــردان »ایــن نام جدیــد با کلیت اثر ســازگاری بیشــتری داشــت« 
این ســریال درامــی اجتماعی اســت بــه کارگردانی محمــود معظمی و 
تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشــیان. ســریالی که اولش گفته شــد  در 
60 قسمت ســاخته شــده، ولی دیروز در خبری به بهانه معرفی سریال های 
ماه محرم 15 قســمت رشــد کرد و تبدیل به ســریالی 75 قســمتی شد.

»بوی باران« داستان ازدواج یک دختر از طبقه پایین جامعه با پسری با 
اوضاع مالی خوب را روایت می کند که از همان ابتدا با بحرانی آغاز می شود 
که فرجامش قتل عروس اســت. وقتی بعد از قتل، نامزد ســابق مقتول 
دستگیر می شود، خواهر متهم تلاش  می کند بی گناهی برادرش را اثبات 
کند؛ که این خط داستانی در کنار خُرده داســتان های موازی که روایت 
می شــود، آغاز دومینوی قتل و جنایت در این سریال است که انتقادهای 
بی شماری را موجب شده و مخاطبان تلویزیون در فضای مجازی حسابی از 
خجالت سریال درآمده اند؛ تا آن جا که شماری از تماشاگران سریال توییت 
کنایه آمیز »مي ترســم کارگردان بوی باران آخرش بیاد بیرون ما رو هم 
بکشه« را بازنشر کرده اند و با راه اندازی هشتگی، کمپینی علیه این سریال 
ایجاد کرده و خواستار جلوگیری از ادامه پخش این سریال شده اند. عده ای 
هم دل به همین توییت ها و پست های طعنه آمیز بسته اند که »بله، حتی 
همه حق دارن فیلم بســازن. ولی شــما حق ندارید با یک علامت منهای 
18ســال مضحک ناگهانی میانه سریال از شــبکه ملی پخشش کنید«!

خانواده نمونه!
کارگردان سریال البته خشونت زیاد و حواشــی پرشماری از این جنس را 
رد می کند. محمود معظمی که بیشتر با ســریال »شاید برای شما هم اتفاق 
افتاده باشد« شناخته می شود، می گوید: »در بوی باران ما مبحث آسیب های 
اجتماعی را دنبال می کنیم، به خصوص مباحثی درباره حاشیه نشینی، طلاق 
و اعتیاد.« کارگردان »بوی باران« درباره تلخی و تاریکی و خشــونت فراوان 
بوی باران هم توجیهی مقبول در آســتین دارد: »حالا اگــر ما یک جامعه یا 
خانواده بی مشــکل، عالی و درجه یکی را نشان دهیم که هیچ مشکل و غمی 
در عالم ندارند، درام و کشمکشی شــکل نمی گیرد که برای مخاطبان جذاب 
باشــد. در نتیجه ما با بحران قصه خود را شروع کرده و خانواده هایی که دچار 
معضل هستند را نشان می دهیم.« محمود معظمی هدف اصلی سریال را هم 
این گونه خلاصه می کند: »بنیان یک اجتماع از خانواده شروع می شود. وقتی 
خانواده دچار بحران می شود، زندگی و تربیت افراد آن خانواده تحت تأثیر این 

بحران قرار می گیرد.«
شهر بی قانون

یکی از جنبه های بحران ســاز »بوی باران« نوع پرداخت این سریال به موارد 
حقوقی اســت. این چیزی اســت که مخاطب از ســریالی که داستانی جنایی 
را روایت می کند، توقــع ندارد. برای همین هم خیلی ها به این موضوع اشــاره 
کرده اند: »کاری به مزخرف بودن داستان سریال بوی باران ندارم که از مسلمات 
هســت، بحث اینه که چرا اطلاعات غلط حقوقی مــردم رو غلط تر می کنید؟! 

فاجعه اون جاست که عجایب حقوقی این فیلم رو نویسندگان سریال های دیگه 
می بینن و می شه مبنای فیلمنامه های دیگه. چرا این قدر فیلم ها ایراد حقوقی 
دارند؟!«  این موضوعی اســت که محمود معظمــی آن را نمی پذیرد: »ما چه 
هنگام نگارش متن و چه زمان تولید سریال از مشــاورانی در زمینه های مورد 
نظر استفاده می کنیم که تمام قسمت های ســریال توسط آنها خوانده و تأیید 
می شــود.« این یعنی که کارگردان ادعا می کند ایرادی هم وجود داشته باشد، 

گردن مشاورانی است که باید گوشزد می کردند و این کار را نکرده اند.
بوی خون

بــا این که محمود معظمــی ادعا دارد که »مــا تمام اصــول کار کردن در 
تلویزیون را می دانیــم و با توجه به آنها کار را آمــاده می کنیم« اما مروری بر 
بازتاب های رسانه ای و مجازی ســریال نشان می دهد که ظاهرا خیلی چیزها 
را هم نمی دانســته اند که چنین سریالی حاصل آمده اســت. سریالی که به 
باور بســیاری از منتقدان »ترکیبی از بالیوود، سریال ترکیه ای، ژانر وحشت، 
ژانر معمایی و آب بســتن های متداول ســریال های ایرانی« است. شماری از 
مخاطبان هم »بوی باران« را یک اثر مازوخیستی نامیده اند و البته عده ای هم 
آن را بهانه کرده اند برای طنازی های همیشگی شــان: »میگن تو بهشت زهرا 
یه قطعه جدید زدن، اســمش رو گذاشتن بوی باران.« یا:   »نگران کشته های 
سریال بوی باران نباشید، اینا وایت واکر می شن فصل بعد برمی گردن.« و این 
یکی: »اول عروس تاریکی بود، بعد شــد بوی باران، بعید نیســت آخرش هم 

بشود بوی خون!«
ناظر کیفی

در تمام ســریال ها و فیلم های تلویزیونی کســی وجود و حضور دارد به نام 
ناظر کیفی. آیا این که انتظار داشــته باشــیم این ناظران علاوه بر نظارت بر 
پوشــش بازیگران روی چنین مواردی هم دقت داشــته باشند، توقع بیش از 
اندازه ای اســت؟ قصد بر این بود این را از یکی از مدیران گروه فیلم و سریال 
بپرسیم. اما ظاهرا در این آب و خاک با پاســخگویان برخی از رسانه ها روابط 

خصوصی با پاسخگویان برقرار کرده اند!
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکانهای امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

 جوان ها برای ازدواج
کار و امنیت می خواهند 

ادامه از صفحه اول| اینها در شرایطی کمک می کند 
که زن و مرد کار ثابت و مطمئنی داشــته باشند و بتوانند 
چرخ زندگی را بچرخانند و امروز را به فردا برسانند. تازه این 
برای مایحتاج اولیه زندگی است. نمی خواهیم از شرایط 
سلامت و رفاه و آســایش روانی حرف بزنیم که ملزومات 
دیگری می خواهد. نمی خواهیم از آلودگی هوا و آب و اقلیم 
حرف بزنیم. از آموزش و آینده کودکان و امکانات رشــد و 
پیشرفت شان هم نمی گوییم. چنین انتظاراتی را بگذاریم 
کنار. اما یک زندگی برای دوام نیاز به کار و امنیت شــغلی 
دارد. باز هم بگذریم که کار با حقــوق کارگری و حداقل 
همچنان زیر خط فقر اســت و این درخواســت از مردم 
که با چنین شــرایطی تن به ازدواج   بدهند دور از انصاف 
اســت. اما همان کار و همان حداقل حقوق را اگر فراهم 
نکنیم، اگر به جوان ها این اطمینان را ندهیم که در آینده 
اوضاع اقتصادی شان مدام دستخوش طوفان های مشابه 
سال های اخیر نخواهد شد و دسترسی به مایحتاج زندگی 
برایشان سخت تر و سخت تر نخواهد شد، بقیه امتیازات 
دلخوشکنک است. یک مشــت ماهی ریز و درشت است 
که می خواهیم بدهیم میلیون ها نفــر بخورند بی این که 
ماهیگیری را یاد بگیرند. این مثال ها مبتذل است اما پیش 
پا افتاده ترین شکل بیان واقعیت است و اگر کسی اینها را 
هم نخواهد متوجه شود و بپذیرد نباید انتظار داشت که به 

مفاهیم پیچیده تر توجه کند. 
جوان شغل و امنیت روانی و امید به آینده می خواهد. اگر 
راست می گوییم باید دنبال فراهم کردن اینها باشیم. کار 
سختی هم هست، اما همین است. در غیر این صورت همه 
آن چه در مقابلش می گذاریم تا   کــه تن به ازدواج بدهد، 
دمیدن سرنا از سر گشاد است و ماهی دادن بدون آموزش 
ماهیگیری است. حقیقت به همین سادگی است؛ به همین 

تلخی.  

حاشیه نویسی


